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صفحات 411 و 412 : کلی کنید

متن پیاده سازی شده جلسه پنجاه و یم سال چهارم درس خارج فقه القضا 25 دی ماه 1400

بسم اله الرحمن الرحیم
درس اخلاق

 و لا تَقْف ما لَيس لَكَ بِه علْم انَّ السمع و الْبصر و الْفُؤاد كل اولئكَ كانَ عنْه مسولا. (إسراء:36).
و ما يتَّبِع اكثَرهم الا ظَنا انَّ الظَّن لا يغْن من الْحق شَيئاً انَّ اله عليم بِما يفْعلُون. (یونس:36).

برخ پدیده ها از فرط وضوح در صحن عمل مورد غفلت واقع مشود؛
مانند: احترام نزد مردم ‐ و اعزن ف عشيرت و قَوم و احفَظْن ف يقَظَت و نَوم فَانْت اله خَير حافظاً... (البلد الامین و

الدرع الحصین ص:109)‐ که بواسطهی تواضع حاصل مشود ول برخ به این نته توجه ندارند و تواضع را با تبر طلب
مکنند.

مرحله بالاتر، تواضع را برای تواضع خواستن است؛ اصلا چون بنده است تواضع را رعایت کند. چون تواضع برای خلق
خداوند است و آنها محترم هستند این صفت‐ تواضع‐ را رعایت کند. اما متاسفانه برخ از خواص یا بعض مواقع، تواضع

را رعایت نمکنند.
از اموری که بعضا از فرط وضوحش غافل مشویم، مسئول پنداری خود است در ساحت های که ورود پیدا مکنیم.

بدون تردید انسان مسئول هست‐ و لا تقف ما لیس ل به علم‐ در وقت صحبت نمودن، اندیشیدن، قضاوت، گوش فرا دادن به
کلام دیران، تایید و تخریب و ... .

چقدر زیباست که در این آیه شریفه نیست که از خود شخص مپرسند بله از چشم و گوش و قلب او سوال مشود؛ چون
اعضاء انسان در مواقع به جای انسان منشینند.

خداوند متعال در قیامت با توجه به وضوح نتیجهی هر انسان دادگاه تشیل مدهد زیرا باید شخص اقناع شود و ابتدا خود
شخص اجازه حرف زدن را مگیرد و با پرروی اعتراض مکند که ای خداوند این زمین و ملائه از یاران تو هستند و من

وکیل ندارم و این محمه عادلانه نیست؛ در این هنام خداوند متعال مفرماید: الْيوم نَخْتم عل افْواههِم و تُلّمنا ايديهِم و تَشْهدُ
لوا مَخَلَق وه و ءَش لك نْطَقالَّذي ا هنْطَقَنَا النا قالُوا الَيع شَهِدْتُم مل ملُودِهجقالُوا ل ون (سوره یس:65). وبسبِما كانُوا ي ملُهجرا

مرة و الَيه تُرجعون (سوره فصلت:21).
این مطلب قبل از اینکه قرآن و اسلام باشد عقلان، عقلای و انسان است؛ انسان در جای که نسبت را مخواهد بدهد یا

نقدی بند یا به اعتقادی معتقد بشود، باید عالم باشد و مصیبت وقت شروع مشود که انسان خود را عالم پندار بداند بنابراین
مشل برای خود و صنف و دیران درست مکند به علاوه که خلاف صحبت نموده است زیرا فر مکرده که مطلع و عالم

است.
بنابراین باید برای خود و دیران دعا کنیم تا در مرز اعتدال بمانیم؛ اعتدال در اندیشیدن و بیان وغیره. و گاه برخ را مشاهده

مکنیم که ورود به برخ ساحت ها پیدا مکنند و حال اینکه اصلا اطلاع از آن موضوع ندارند یا کم احاطه دارند. در جواب
به مسائل جدید اطلاع کاف داشته باشیم و اظهار نظر کنیم.

نسبت به آثار جدید مطالعه داشته باشیم و بعد اظهار نظر کنیم. اینگونه نیست که تمام مطالب در آثار شیخ انصاری و محقق
خراسان و اصفهان و شهید صدر باشد بله خیل نات و مباحث در کتب ایشان هست ول خیل خیل در کتب ایشان نیست.
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مانند: اجتهاد ماهیت بسیط دارد یا مرکب‐از حم و موضوع‐ برخ در گام اول موضوع و مصداق را اشتباه مکنند. اگر
برخ نسبت به مطالعه کتب جدید به شرط لا هستند نسبت به ورود و اظهار نظر در این مباحث هم به شرط لا باشند. در نقد،

کلام و اثر را مطمح نظر قرار بدهیم نه عملرد و شخص را (إنّ الظن لایغن من الحق شیئا).
ادامه تثبیت سند رسم و نات آن

برخورداری از سامانهی قویم و محم ثبت اسناد در هر کشوری مسالهای اجتماع است. مصلحت شرع‐یعن مصلحت که
مورد نظر شارع است و ربط به دیران ندارد‐ اقتضا دارد که حاکمیت یا جزء حاکمیت مانند: قوهی قضاییه این مطلب را

پییری نماید.
نته مهم: در بحث فرزندآوری و لقاح مصنوع برخ از اساتید قائل به این هستند که این امور شرعیت ندارد مر در فرض

اضطرار نوع بشر و اختلال نظام و حال اینکه اصلا نهاد مصلحت را مدنظر قرار نمدهند.
اگر بوییم وظیفه حاکمیت برقراری نظم است آنهم نه نظم خش و بدون روح مانند سوسیالیزم، بله ازدواج ها،  طلاق ها،

معاملات و قراردادها در سامانهای ثبت شود.
سنجهی دخالت حاکمیت و دولت در امور مردم چونه است؟ آیا تا مرز اینکه جامعه به هرج و مرج نشد یا حاکمیت باید

تأمین مصالح مردم را مدیریت کند؟
اگر مدنظر داشته باشید روایت نب مرم که مفرمودند: من بواسطهی بینه و قسم حم مکنم و حم من پیغمبر واقع را عوض

نمکند بنابراین اگر این حم برای شما نیست، نیرید که آتش است. از این روایت متوجه مشویم که احقاق حق و فصل
خصومت در کنار هم مهم است.

آیهی دین: يا ايها الَّذين آمنُوا اذا تَداينْتُم بِدَين ال اجل مسم فَاكتُبوه و لْيتُب بينَم كاتب بِالْعدْلِ و لا ياب كاتب...ذلم اقْسطُ عنْدَ
اله و اقْوم للشَّهادة و ادن الا تَرتابوا... .سوره بقره:282.

اشاره به کتابت است که همان سند باشد؛ نامه ناری نزد همدیر اقسط عنداله است و برای برقراری عدل است.


